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جهانگیري:
 ICT و IT باید براي توسعه بخش

تفاهم ملي کرد
ایلنا: معاون اول رئیس جمهور در شــصتمین  �

جلسه ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره 
به بخش IT و ICT در اقتصاد جهاني و توســعه 
کشــورها گفت: این حوزه ها از بخش هاي پیشران 
و موتور محرک اقتصاد ایــران در آینده اند که باید 
براي آنهــا برنامه ریزي مطلوب و مناســب انجام 
شود. اســحاق جهانگیري بر تفاهم ملي در همه 
ســطوح به منظور فراهم کردن بسترهاي توسعه 
در بخش فنــاوري اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد 
و افزود: همه دســتگاه ها باید با هماهنگي شرایط 
لازم را براي دســتیابي به هدف ۱/۵درصد از تولید 
ناخالص ملي که در برنامه ششــم توسعه تعیین 

شده است فراهم آورند.
او بــا اشــاره به گــزارش اخیر معــاون علمي و 
فناوري رئیس جمهــور در دولت درخصوص حضور 
شــرکت هاي مرتبط با فنــاوري ارتباطات و اطلاعات 
در صــدر بنگاه هاي بزرگ جهان گفت: توســعه این 
بخش در کشــور علاوه بــر درآمدزایــي مي تواند به 
بهبــود برنامه هایي نظیر دولــت الکترونیک، تقویت 
شــرکت هاي دانش بنیان و توسعه بخش خصوصي 
در فضــاي کســب وکار منجر شــود و ایــن بخش از 

بخش هاي اقتصادي و آینده دار کشور است.

ظریف میهمان امروز
 جلسه غیرعلني مجلس

ایســنا: علیرضا رحیمي گفت: قرار است آقاي  �
ظریــف با حضور در جلســه غیرعلني سه شــنبه 
مجلس گزارشي از مذاکرات برجامي با اروپایي ها 
و آخرین وضعیت ایران در FATF را به نمایندگان 
ارائــه کند و احیانا اگر نمایندگان ســؤالاتي در این  
رابطه داشــتند در این جلســه مطرح خواهد شد. 
او بــا بیان اینکه حادثه اخیر ربودن نیروهاي هنگ 
مرزي میرجاوه در جلسات غیرعلني آینده مجلس 
بررسي خواهد شــد، گفت: درحال حاضر به نوعي 
ارتباطاتي براي حل ایــن موضوع بین مقامات دو 
کشور در جریان اســت، بنابراین بررسي ها، هم در 
کمیســیون امنیت ملي و هم در جلسه غیرعلني 
مجلس به تعویق افتاده». پیش از این گفته شده 
بود که ظریف شــنبه به صحــن مجلس خواهد 
رفت، اما آن جلســه لغو شد و ظریف درعوض به 
فراکســیون امنیت ملي و سیاست خارجي رفت تا 

به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.

غلامرضا شریعتي:
هیچ فعال مدني خوزستاني 

بازداشت نشده است
ایرنا: استاندار خوزستان با اعلام خبر دستگیري  �

یک زن مرتبط با حادثه تروریســتي اهواز گفت: در 
این رابطه تا به حال هیچ فعال مدني ای بازداشت 
نشــده اســت. غلامرضا شــریعتي، افزود: در بین 
بازداشت شــدگان، فعال مدني و کودک نیســت. 
تلاش بر این است که براي فعالان مدني و سیاسي 
مشکلي پیش نیاید و ما بحثي روي فعالان سیاسي 
و مدني نداشتیم. در روزهاي گذشته اطلاعیه هایي 
صادر شده بود که در آنها ادعاي بازداشت  گسترده 
فعالان مدني و سیاسي در استان خوزستان پس از 
حمله اهواز مطرح و از وضعیت آنها ابراز نگراني 
شــده بود. در این اطلاعیه ها ادعا شده بود که در 

مواردي کودکان و زنان نیز بازداشت شده اند. 

جزئیات جلسه شب گذشته شوراي 
هماهنگي جبهه اصلاحات

شــوراي هماهنگي جبهــه اصلاحات  � ایلنــا: 
براي حفظ انســجام اصلاح طلبان بــا ملاحظاتي 
به شــوراي عالي سیاســت گذاري پیوست. شوراي 
هماهنگي جبهه اصلاحات در جلســه ۲۹ مهرماه 
ضمن بررســي آخریــن اخبار و تحــولات داخلي 
و خارجــي کشــور، تشــکیل «هیئــت نظــارت بر 
سیاســت هاي کلي نظام» را رویه و  بدعت جدیدي 
دانست که در هیچ یک از مبادي قانون گذاري کشور 
جایگاهي ندارد و بالطبع مجلس شــوراي اسلامي 
و دولت باید نســبت به این بدعت    گذاري هوشیاري 

لازم را داشته باشند. 

سیاست

ایشان در شــرح این فراز از نامه حضرت علي (علیه السلام) گفتند: 
«این نکته  بسیار مهمي اســت؛ این شفافیتي که حالا سر زبان ها است 
که «آقا شــفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضي ها عادت 
کرد ه اند هر چیز خوبي را که در جامعه ي اســلامي است نسبت بدهند 

به غربي ها.
 واقعا انســان تعجب مي کنــد از کوته فکــري بعضي ها! توجه به 
مــردم، آراي مردم، اهتمام به مردم، مي گوید «ما از غربي ها یاد گرفتیم 
اینهــا را»؛ ... وقتي مراجعه به منابع اســلامي نمي کنید، وقتي کلمات 

امیرالمؤمنین و رسول مکرم اسلام را نمي خوانید، بلد نیستید، خب بله، 
از غربي ها باید یاد بگیرید. مي گویند بعضي ها، مي شــنوید که «بله، این 
شــفافیت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفافیت را امیرالمؤمنین 
یاد داده؛ مي گوید حق شــما بــر من -یعني حقي که شــما پیش من 
دارید- [این اســت که] هیچ رازي را از شــما پنهان ندارم، هیچ حرفي 
را از شــما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مســائل جنگ و مسائلي که با 
دشمن طرف هستیم، اینجا نمي شود حرف ها را زد؛ چون حرف را وقتي 

که گفتیم، شما شنفتي، دشمن هم مي شنود.

 بله در این مســائل حرب- حرب، اعــم از همین حرب به اصطلاح 
نظامي و مانند اینهاســت- در مســائل امنیتي، در مســائل نظامي، در 
مسائل گوناگوني که جنگ داریم با دشمن، مقابله  با دشمن داریم، بله 
اینجا جاي افشــاگري نیست، جاي شفافیت نیست، اما در غیر اینها، در 
مسائل عمومي مردم، اَن لا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً». مقام معظم رهبري 
بر این نکته تأکید کردند که: مســئولان جــز در موارد نظامي، امنیتي و 
اموري که با دشــمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازي را از 

مردم پنهان نکنند.

ادامه از صفحه اول

مقام معظم رهبري: مسئولان هیچ رازي را پنهان نکنند
خبر

نامه نگاري هاي نیابتي
شرق: وزیــر سابق راه به لاریجاني نامه نوشت،  �

جانشــین رضایي جوابش را داد. عباس آخوندي 
بعد از اســتعفا در ادامه نامه پیشــین خود دوباره 
خطــاب به لاریجانــي نامه نوشــت و بابت اقدام 
فراقانون اساسي هیئت نظارت مجمع ابراز نگراني 
کرد. علي احمدي جانشــین محسن رضایي، دبیر 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظام، هــم به جاي 

لاریجاني جواب نامه اول آخوندي را داد.
عباس آخوندي، وزیر مستعفي، پیش تر نامه اي 
بــه علــي لاریجاني دربــاره ورود هیئــت ۱۵نفره  
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به حوزه بررسي 
قوانیــن، نوشــته بود که دیــروز بخشــي از آن را 
دوباره تکرار کرد. در نامه او آمده اســت: «آن روز 
باید نگران شــد که دولــت، مجلس و قوه  قضائیه 
نتوانند مطابق قانون اساسي حکومت قانون را در 
کشور برقرار کنند. کســاني فراتر از قانون بخواهند 
سرنوشــت مردم را در دست بگیرند و به کسي هم 
پاســخ گو نباشــند. اقدام فراقانون اساسي هیئت 
نظــارت مجمع تشــخیص و توقف ابــلاغ قانون 
مصوب پس از طي مراحل پیش بیني شده در قانون 
اساســي از این دست اســت و جاي نگراني جدي 
دارد. این نگراني زماني تشــدید مي شــود که این 
حق فراقانوني از ســوي دولت، مجلس و شوراي 
نگهبان مورد پذیرش عملي قرار گیرد و نمایندگان 
این دو قوه پس از طي تمام مراحل قانوني باز براي 
پاسخ گویي به ابهام هاي این هیئت در محل مجمع 
تشــخیص حضور پیدا مي کنند. حال آنکه پس از 
طي مراحل قانوني، این حضور هیچ محمل قانوني 
نداشــته و توضیح و تصمیم هاي اتخاذي نیز فاقد 

ارزش حقوقي و قانوني است».
علي احمدي، جانشــین محســن رضایي دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در واکنش به 
نامه پیشین آخوندي به لاریجاني که ۲۵مهر منتشر 
شــده بود، دیروز نوشت: یادداشت جنابعالي که با 
مشــغله زیاد و دانش کم همراه بــوده، ابهامات 
و پرســش هاي زیــادي را ایجــاد کرده اســت، به 
گونه اي کــه کیفیات حقوقي، سیاســي، مرام نامه 
حزبــي و... در هم آمیخته و تشــخیص حقیقت و 
مجاز، راســت و دروغ را ســخت نموده است؛ لذا 
صرفا به برخي نــکات غیرموجه و خلاف حقیقت 
در رابطه بــا هیئت عالي نظارت، جایــگاه و رفتار 
و دامنــه اختیار آن مي پــردازم. انتظار مي رفت در 
دفاع از منطق مدیریتي و سیاســي خود بر شــاخ 
درخت نمي نشستید و درخت را از بن نمي بریدید. 
به خصوص کــه در جاي جاي نامه بــراي دفاع از 
ادعــاي خود به مــواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر 
حســن اجراي سیاست هاي کلي استناد کرده؛ ولي 
اصل این مقررات و مجاري حقوقي و قانوني را که 
این مواد منبعث از آنها اســت، مشکوک و ملکوک 
جلوه مي دهید؛ حال آن که لازم اســت همان گونه 
که به قانون اساســي متذکر شــدید، به مجراي آن 

نیز متعهد باشید.
ادعاي ایجاد رکن قدرتمند جدیدي در ســاختار 
حکمراني کشور از سوي شما بعید نیست و الا کذب 
چنین ادعایي مبرهن اســت. اگر ماده (۷) مقررات 
نظارت را که مورد اســتناد خود شما نیز قرار گرفته 
اســت، حداقل یک بار با دقــت مطالعه مي کردید 
متوجه مي شــدید که هیئت عالي نظــارت نه تنها 
رکن جدیدي در ســاختار حکمراني کشــور نیست، 
بلکه نظارت بر حســن اجراي سیاســت هاي کلي 
از مصادیق اعمال ولایت اســت و سازوکار تعریف 
شــده در مقررات نظــارت، به ویژه مــاده (۷)، که 
اشــعار مي دارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت 
و عدم انطباق (حســب مورد) را در کمیسیون هاي 
ذي ربــط مجلس مطــرح مي کننــد و نهایتا اگر در 
مصوبه نهایي مجلس مغایرت و عدم انطباق باقي 
ماند شــوراي نگهبان مطابق اختیــارات و وظایف 
خویش بر اســاس نظر هیئت عالي نظارت مجمع 
اعمــال نظر مي نماید». صلاحیــت ذاتي نظارت بر 
حسن اجراي سیاســت هاي کلي موضوع بند (۲) 
اصــل (۱۱۰) قانون اساســي و از اختیارات رهبري 
اســت. مطابــق ذیل اصــل (۱۱۰) قانون اساســي 
«رهبري مي تواند بعضي از این وظایف و اختیارات 
خود را به شــخص دیگري تفویــض نماید. مطابق 
تدبیــر رهبري در ۱۳۸۱/۱۰/۱۷، «بخشــي از این کار 
(نظــارت) در مصوبات مجلس به عهده شــوراي 
نگهبان است». بنابراین شوراي نگهبان حتي بدون 
اظهارنظــر هیئت عالي نظارت نیــز وظیفه تطبیق 
مصوبات مجلس با سیاســت هاي کلي را بر عهده 
دارد. بر اساس مقررات نظارت ابلاغي مقام معظم 
رهبــري در ســال ۱۳۹۲ حدود نظــارت تفویضي 
به مجمع تشــخیص مصلحت نظام معین شــد و 
بــه طور صریح نظارت بر طرح هــا و لوایح و نهایتا 
مصوبه مجلس از طریق شــوراي نگهبان در ماده 
(۷) آن بیان گردیده است. با توجه به تجربه نظارت 
بر حسن اجراي سیاست هاي کلي، در مرداد ۱۳۹۶ 
حســب حکم مقام معظم رهبري وظایف نظارتي 
تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
جمــع برگزیده اي از مجمع به انتخاب خود مجمع 
که هیئت عالي نظارت نامیده شــد، منتقل گردید و 
کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات 
نظارت نیز به این هیئت منتقل شــد. مطابق اصل 
(۱۱۲) قانون اساســي مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام یک رکن مســتقل در فرایند تأیید نهایي قانون 
در صورت اختلاف بین مجلس شــوراي اسلامي و 

شوراي نگهبان است.
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روز گذشــته الیاس حضرتي در گفت وگو با خبرگزاري 
تســنیم اعلام کرده بود که مجمــوع اخبار و تحلیلم این 
اســت که جهانگیري از دولت خواهد رفــت. بااین حال 
پروانه مافي، نماینــده تهران و عضو حزب کارگزاران، این 
خبر را تکذیب کرده بود. کرباسچي هم در گفت وگو با ایلنا 
اعلام کرده بود که استعفاي جهانگیري را تأیید نمي کنم. از 
کرباسچي درباره اختلافات دروني دولت با برخي چهره ها 
سؤال کردیم و مشخصا درباره جهانگیري حرف زدیم. در 
میان صحبت ها حرف به ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني سوق 
پیدا کرد؛ همان دلار نرخ جهانگیري! کرباسچي اما گفت 
این تصمیم مجموعه دولت و شخص روحاني بوده: «این 
آقــاي روحاني بود که به آقاي جهانگیري فشــار آورد و 
گفت که او بایــد نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني را اعلام 
کند. در همان جلســه آقاي روحاني به آقاي جهانگیري 
گفت که دولت یعني آقاي جهانگیري! این در حالي بود 
که دوســتاني که به جهانگیري مشورت مي دادند، گفته 
بودنــد با این تصمیم مخالف هســتند و خود او موافقت 

چنداني با این مسئله نداشته است».
از کم رنگ شــدن نقش  �  تقریبا همــه متفق القول 

اســحاق جهانگیــري در دولــت دوم روحاني حرف 
مي زنند. آیا شما هم موافقید که این اتفاق رخ داده و 

جهانگیري به حاشیه رفته است؟
من اطلاعات دقیقي ندارم، چــون نه ارتباط زیادي با 
آقــاي روحانــي دارم و نه با اعضاي دولــت و نه با آقاي 
جهانگیري. ما از دور سلام وعلیکي با هم داریم، بنابراین 
مطلبي که مي گویم بیشــتر تحلیل اســت. آقاي روحاني 
به عنوان رئیس جمهور اختیار دارد که حوزه مســئولیت 
اعضاي دولــت را تعریف کند. اگر ایشــان در دولت اول 
مســئولیت مشــخصي را براي آقاي جهانگیري تعریف 
کرده باشد، اما در دور دوم به هر دلیلي مثل تغییر نظرات 
سیاســي و اجرائي یا مصالحي که از جانب خود در نظر 
مي گیــرد، فکر کرده باشــد که مســئولیت دیگري براي 
جهانگیــري تعریف کند، حق رئیس جمهور اســت. من 
چون به آقاي جهانگیري علاقه مند هستم و نمي خواهم 
در جایگاهي باشد که از نیرو، توان و تخصص او استفاده 
نشود، در عین احترامي که به آقاي روحاني داریم، دوست 
داریم همان احترام براي آقاي جهانگیري هم حفظ شود، 
بنابراین اگر کســي این قدر اختیار ندارد که منشي خود را 
تغییر دهــد، چگونه مي خواهد ســتاد اقتصاد مقاومتي 
را فرماندهــي کند و تصمیماتي بگیــرد که مردم به حل 
مشکلاتشــان امیدوار شــوند، بنابراین مصلحت ایشان و 
کشــور این است که بررســي کند اگر بر اساس مسئولیت 
خــود، اختیار ندارد، ادامه حضــورش در دولت تأثیرگذار 

نیست.
 به غیر از بحث اســتعفا، برخي معتقدند، مشخصا  �

حلقه تصمیم گیري در دولــت وجود دارد، مثل آقاي 

واعظــي، نهاوندیــان و نوبخت که آقــاي روحاني 
تحت تأثیر آنها تصمیم گیري مي کند و با اینکه ماحصل 
تصمیمات این حلقه شرایط فعلي اقتصادي است، باز 

به پایبندي بر تصمیمات این حلقه مصر است.
چه ارزیابــي ای دارید که عملکرد این حلقه و این دو، 
سه نفر یا مجموعه دیگري از نظر آقاي روحاني موفق تر 
بوده یا نبوده است؟ بالاخره آقاي روحاني باید تشخیص 
بدهد که بر اساس سیاست هایي که مدنظر ایشان است، 
به کدام گروه اختیارات بیشــتري بدهد. ما نمي توانیم از 
این منظر به آقاي روحاني اشکال بگیریم. به هرحال آقاي 

روحاني اختیاراتي دارد و... .
 اگر این اختیارات باعث شود که چهره  هایي از بدنه  �

کابینه حذف شوند یا شرایط را به سمتي پیش ببرد که 
خود دســت به حذف و برکناري نزنــد، اما توپ را به 
زمین مجلس بیندازد. اگر این تصمیمات منجر به این 
تغییرات هم بشود، باز هم معتقدید نباید ان قلتي به 

تصمیمات روحاني وارد آورد؟
بالاخره اختیارات آقاي رئیس جمهــور را نزدیکي به 
ایــن گروه یا آن گروه تعیین نمي کند. اختیارات او را قانون 
تعیین کرده است. قانون مي گوید رئیس جمهور حق دارد 
وزرا را طبق تشخیص خود به مجلس معرفي کند، اما از 
ایــن جهت که رئیس جمهور وقتي که در انتخابات با یک 
مجموعه اي پیمان بست، ولو نانوشته و توانست از جایگاه 
اجتماعي آنها اســتفاده کند تا موفق شــود، بنابراین باید 
منویات آنها را که بخشي از جامعه را نمایندگي مي کردند، 
از نظر دور ندارد. آقاي روحاني به لحاظ اخلاقي و سیاسي 

باید خواسته هاي آن بخش از جامعه را محقق کند... .
 اصلا شما معتقد به نقش آفریني این چند نفر یعني  �

واعظي، نوبخت و نهاوندیان در دولت هستید و اینکه 
این چهره ها نظر صائبي در دولت دارند؟

من نمي دانم اینها چه نقشــي دارند و چه مشاوره اي 

مي دهند، بالاخره اینها مورد اعتماد آقاي روحاني هستند. 
طبیعتا وقتي روحاني کسي را رئیس دفترش مي گذارد و 
اختیاراتــي را به او مي دهد، خب حتما به او اعتماد دارد. 
آنها هم به هر صورت نیروهاي اجنبي و غریبه نیســتند، 
از همین مجموعه نیروهاي سیاســي اعتدال و اصلاحات 
هستند که ممکن است ســلیقه خاصي را در جزئیات یا 
تشخیص افراد داشته باشند. تفاوت بین اینها تفاوت بین 

حق و باطل و کفر و ایمان که نیست.
 تفاوت میزان اصلاح طلبي چطور؟ �

میزان اصلاح طلبي بســتگي به این دارد که روحاني 
چقدر به موازین اصلاح طلبي پایبند اســت. روحاني یک 
رأي ۲۴ میلیونــي دارد و باید ارزیابي داشــته باشــد که 
مي خواهد به این رأي ۲۴ میلیوني و خواسته هاي اکثریت 
پایبند باشد یا نه به مسائلي که خودش آنها را مصلحت 
کشور تشخیص مي دهد و فکر مي کند که براي منافع ملي 

باید آن مصالح را دنبال  کند.
 فکــر نمي کنید کــه وزن اصلاح طلبــي کابینه کم  �

مي شود؟
اصلا اصلاح طلبي در کابینه وزني ندارد.

 با تغییر و تحولاتي که اتفاق افتاده و در حال وقوع  �
است.

در کابینه روحاني اصلاح طلبي وزني ندارد.
 شــما جلســه اصلاح طلبان با روحاني را نرفتید  �

درست است؟
بله.
 دلیل چه بود؟ �

من قبلا در وزارت کشــور دعوت داشتم و چون وعده 
کرده بودم، فکر مي کردم نمي شود خلف وعده کرد. البته 
هم از نظر من این چنین نبود که حضور و عدم حضور من 
نقش خیلي تعیین کننده اي داشته باشد. سایر دوستاني که 
در آن جلسه شرکت داشتند، همان مطالبي را که ممکن 

بود من مطرح کنم، بیان کرده بودند. البته این جلســات 
حالت تشــریفاتي دارد و خیلي در رفتار روحاني تأثیرگذار 
نیست. در این جلسه دوستاني بودند که همین اشکالاتي 
را که شــما طرح کردید، به آقاي روحاني وارد دانســتند 
و گفتند آقاي روحاني بعــد از انتخابات به اصلاح طلبان 
خیلي توجه نکرده اســت. ایشان بلافاصله بعد از همان 
جلســه وقتي حرف ها را پذیرفت و گفت شــما به جاي 
پشتیبان، شــریک در دولت من هســتید، چهار وزیر را در 
همان هفته معرفي کرد که نه تنها با اصلاح طلبان بلکه 
با جهانگیري هم در این رابطه مشــورت نکرد. وقتي این 
گزینه ها معرفي شدند، آقاي جهانگیري از طریق دفترش 
مطلع شــد که چه گزینه هایي بــراي چه وزارتخانه هایي 
معرفي شده اند، بنابراین این جلسه خیلي تأثیري نداشت. 
به هرحال این روشــي است که آقاي روحاني در مدیریت 
دارد و قانون هم حق را به ایشان مي دهد. اما اینکه اینها 
چقدر با اصول پذیرفته شده منطبق است، من فکر مي کنم 
در تجربه سیاسي ایران و نسلي که بعد از این مجموعه ها 
بخواهند کار سیاســي انجام دهند، باید مورد توجه قرار 

بگیرد.
 البته آقاي جهانگیري هم کم دچار اشــتباه نشده  �

است، مثل همین اعلام ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني که 
دردسرهاي زیادي را براي تولید، واردات و صادرات و 

صنایع کشور به وجود آورد.
این تصمیــم، تصمیــم مجموعه سیســتم دولت و 
شــخص روحاني بود. این آقاي روحاني بود که به آقاي 
جهانگیري فشــار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهارهزارو 
۲۰۰ توماني را اعلام کند. در همان جلســه آقاي روحاني 
بــه آقاي جهانگیري گفت دولت یعني آقاي جهانگیري! 
این در حالي بود که دوســتاني که به جهانگیري مشورت 
مي دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود 

او موافقت چنداني با این مسئله نداشته است.
 فکر مي کنید با این خطي که روحاني در پیش گرفته  �

و اعتماد بیش از اندازه به یک جریان، چه سرنوشــتي 
را مي توان براي دولت روحاني و شــخص او در آینده 

نزدیک متصور بود؟
الان نمي شــود گفــت. اگــر آقــاي روحاني بــه این 
مجموعــه اي که به آنها اعتمــاد کــرده و کار را به آنها 
سپرده، در حل مسائل کشــور و مردم موفق بشود، همه 
خوشحال مي شوند، اما اگر موفق نشود که باید براي همه 
سیاســیون ایران درسي باشــد که کسي با مدیریت فردي 
در کارهاي اجرائي نمي تواند موفق بشود. آقاي روحاني 
به صورت حزبــي وارد انتخابات شــد، از ظرفیت احزاب 
کمــک گرفت، اما بعد از انتخابــات از نیروي اجتماعي و 
تخصصي آنها استفاده نکرد. بااین حال اگر موفق شود که 
خوب است، اگر نشود تجربه اي مي شود براي سایرین که 

این تجربه را دوباره تکرار نکنند.

سخنان کرباسچي درباره ارز ۴۲۰۰توماني

جهانگیري تحت فشار این تصمیم را اعلام کرد 

ناممکني هم رأیي اقتصاددانان 
غیرهمسو با رئیس جمهور

در شــرایط کنوني جامعه ایران کــه امر اقتصاد با 
بحران هاي فراواني مواجه شــده است، ضرورت دارد 
دولت جلسه های مستمر و فشرده اي با اقتصاددانان 
همســو با سیاســت اقتصاد بازار آزاد داشته باشد تا 
ضمن ارزیابي ناکارآمدي ها، بتواند بازنگري اساسي ای 
در سیاست هاي خود را داشته باشد و از این رهگذر به 
کارآمدي دولت در حل مشکلات پیچیده اقتصاد ایران 
بیفزاید. دولت، عالي ترین نهاد جامعه است و تدابیري 
کــه اتخاذ مي کنــد، بایــد علمي تریــن، عاقلانه ترین، 
پرثمرتریــن و قاعدتــا عملي ترین روش هــا براي حل 

مسائل جامعه باشند.
*استاد توسعه اقتصادي دانشگاه شهید بهشتي

ادامه از صفحه اول
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ت، 
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محمــود صادقي، نماینده مردم تهران در مجلس، با انتشــار عکســي از 
«کاربرگ ســؤال از وزیر» در حســاب توییتري خود نوشــت: «سؤال اینجانب 
و بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شــوراي اســلامي از وزیر دادگســتري؛ 
چرا دادســراها و دادگاه ها قانون جرم سیاسي را اجرا نمي کنند؟» این نامه به 
امضــاي نزدیک به ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس رســیده و متن آن از این قرار 
اســت: «به موحب اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اســلامي ایران و ماده 
۴ قانون جرم سیاســي مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ رســیدگي به جرایم سیاسي باید 
علني و با حضور هیئت منصفه انجام شــود. مطابــق ماده ۶ این قانون محل 
نگهداري متهمان و محکومان جرایم سیاســي در مدت بازداشــت و حبس 
باید از مجرمان عادي مجزا باشــد و پوشــاندن لباس زندان به ایشان در مدت 
بازداشت و حبس ممنوع است و باید از حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه 
اول برخوردار باشند. متأسفانه با گذشت قریب دو ونیم سال از تصویب و ابلاغ 
قانون دادســراها و دادگاه ها از اجــراي آن خودداري مي کنند. در اجراي اصل 
۱۶۰ قانون ساســي و ماده ۴ «قانون نحوه اجراي قســمتي از اصل ۱۶۰ قانون 
اساســي» علل معطل ماندن این قانون را از قوه محترم قضائیه جویا شــده و 
براي نمایندگان مــردم بیان نمایید». همان طور که در متن بالا نیز مشــخص 
است، مجلســیان به این خاطر که نمي توانند مستقیما مقامات قوه قضائیه را 
مورد پرســش قرار دهند، از وزیر دادگســتري خواســته اند تا هم به این سؤال 
پاســخ دهد و هم پیگیري هاي لازم را در دستگاه قضائي انجام دهد. این نامه 
به امضاي هیئت رئیسه مجلس رسیده و به کمیسیون حقوقي و قضائي ارجاع 
داده شده است. با وجود اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسي بر به رسمیت شناختن 
جرم سیاســي تصریــح داد اما تا پیــش از اقدام مجلس فعلــي، قانون هاي 
لازم براي تعریف «جرم سیاســي» انجام نشــده بود. این اصل قانون اساسي 
مي نویسد: «رسیدگي به جرائم سیاســي و مطبوعاتي علني است و با حضور 
هیئت منصفه در محاکم دادگســتري صورت مي گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، 
اختیــارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاســي را قانون بر اســاس موازین 
اســلامي معین مي کند». مجلس فعلي اما دست به کار شد و قانوني را آماده 
کرد. با کلي جنجال نیز آن را به تصویب رســاند تا از این به بعد دادگاه جرائم 
سیاسي با شرایط مدنظر قانون گذار و حضور هیئت منصفه برگزار شود. گفتني 
اســت پیش تر نیز یک بار مجلس ششم به قانون گذاري جرم سیاسي اهتمام 

ورزیده بود. هرچند مجلس توانســت ایــن قانون را در صحن تصویب کند اما 
شوراي نگهبان ۱۸ ایراد به آن وارد کرد. مجلس ششم هم بر همان قانون پاي 

فشرد تا نتیجه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.
قانون جرم سیاسي چه مي گوید؟

جرائمي ماننــد توهین یــا افترا به مقامــات عالي رتبه نظام، به واســطه 
مســئولیت آنان، نشر اکاذیب و چند مورد دیگر بنا بر این قانون مشمول جرائم 
سیاســي مي شوند اما با یک شرط؛ با این شرط که این جرائم «با انگیزه اصلاح 
امور کشور علیه مدیریت و نهادهاي سیاسي یا سیاست هاي داخلي یا خارجي 
کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته 
باشد». قانون مذکور نحوه رسیدگي به جرائم سیاسي را نیز توضیح داده است. 
بنا بر این توضیح «تشخیص سیاسي بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهي است که 
پرونده در آن مطرح اســت». در صورتي که جرمي سیاسي تلقي شود، شخص 
متهــم یا محکوم از حقوقي برخوردار خواهد بــود؛ ازجمله مجزابودن محل 
نگهداري درمدت بازداشــت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعیت پوشــاندن 
لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان 
طبقــه اول در طول مدت حبس، حق دسترســي به کتب، نشــریات، رادیو و 

تلویزیون در طول مدت حبس و مواردي دیگر.
شــد آنچه باید مي شــد؟ در مدت زماني که از تصویب و ابلاغ این قانون 
گذشــته است، بســیاري بر این باور هســتند که موارد متعددي مي توانسته 
مشــمول این قانون شود که نشــده. این دقیقا انتقاد مجلسیان هم هست. 
براي نمونه در آخرین مورد مي توان به حســن عباسي، سخنران تندرو جناح 
اصولگرا اشــاره کرد. چندي اســت کــه حکم هفت ماه حبــس او به خاطر 
توهین به رئیس جمهور قطعي شــده است. با این وجود این سؤال بي پاسخ 
مانده که چرا اتهام او مشــمول جرم سیاســي نشده اســت. حالا نمایندگان 
فراکســیون امید مي خواهند این موضوع را پیگیــري کنند که چرا این قانون 
اجرا نمي شــود. همان زماني که مجلس مشــغول طراحي این قانون بود، 
برخــي از حقوق دان ها تأکید کردند با توجه به شــرایطي که براي این احراز 
«جرم سیاسي» قید شده است، نباید به این قانون خوش بین بود. حالا بعد از 
دو و نیم ســال از ابلاغ این قانون به نظر مي رسد حق با این دسته بوده است. 
وقتي مجلسیان قصد کردند جرم سیاسي را تعریف کنند، در جامعه حقوق و 

مطبوعاتي بحث هاي متعددي شکل گرفت و همان طور که گفته شد عده اي 
ایــن اقدام را مفیــد و رو به جلو و عده اي بي فایده دانســتند. زماني درمزاري 
یکــي از صاحب نظراني بود که پیش از تصویب ایــن قانون در میزگردي که 
«خبرآنلاین» براي جرم سیاســي برگزار کرده بــود گفت: «این موضوع اصلا 
مسئله جدیدي نیست. در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسي مشروطه، 
رســیدگي به جرائم سیاســي و مطبوعاتي به طور علنــي و با حضور هیئت 
منصفه پیش بیني شده و درواقع، اصل ۱۶۸ قانون اساسي به نوعي برگرفته 
از همان اصول مقرر در متمم قانون اساســي است که به نحوي تکرار شده 
اســت. از حیث تاریخي که نگاه کنیم، نزدیک به یک قرن است که موضوع 
جرم سیاســي در رژیم هاي مختلف ایــران در تاریخ معاصر، از دوره قاجاریه 
تا زمان حاضر مطرح بوده اســت. از دوره مشروطیت که در ادبیات سیاسي 
و حقوقي ما وارد شــده، هیچ گونه تعریف مشــخص و دقیقي که بشود به 
آن به عنوان قانون و مکانیســم حقوقي قابل استناد اشاره کرد، نداشته ایم. 
البته در قوانین خاصي اشــاره هایي به این قضیه شــده که بیشــتر، اشاره به 
مصادیق این جرم بوده تــا تعریف و ارکان و جهات آن. به نظر بنده، نه تنها 
لازم اســت این کار انجام شــود، بلکه باید گفت چرا در تمام این دوره ها و با 
وجود تفاوت ماهیت و مشــخصات رژیم هاي سیاسي متفاوت و گوناگون در 
ایران معاصر، تکلیف این قضیه مشــخص نشده است؟ و این موضوع از این 
حیث، وجه مشــترک همه آنها هم محسوب مي شود. الان، در نظام تقنیني 
ما خلأ وجود دارد؛ چون لازم است حدود و ثغور اعمالي که قرار است جرم 
سیاسي شــناخته شود مشخص باشــد نه اینکه هر عملي را بتوان به جرم 
امنیتي یا غیرسیاسي منتسب کرد. در سال هاي اخیر دادگاه هاي رسیدگي به 
جرائم سیاسي بدون حضور هیئت منصفه برگزار شده اند. همه اینها با وجود 
اصل ۱۶۸ قانون اساسي است که صراحتا علني بودن و حضور هیئت منصفه 
در دادگاه هاي رســیدگي به جرائم سیاســي را لازم مي داند، حتي این اصل 
قانون اساســي، اختیار رئیس دادگاه را بــراي برگزاري غیرعلني محاکمه در 
جرائم عمومي که از اختیارات اوست، با وضوح و قاطعیت از بین برده و به 
علني بودن محاکمات سیاسي و مطبوعاتي حکم داده است». با وجود اینکه 
بالاخره جرم سیاسي هم تعریف شد و هم در قانون موضوعه بر آن تصریح 

شد اما به نظر مي رسد هنوز هم موضوع جرائم سیاسي حل نشده است.

۳۰ نماینده در نامه اي از وزیر دادگستري پرسیدند:
چرا قانون «جرم سیاسی» اجرا نمی شود


